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حاج آقا! سرانجام این نوسانات نرخ ارز چه می‌شود؟
ــک  ــر بان ــود. اگ ــه می‌ش ــرخ ارز چ ــانات ن ــه نوس ــم ک نمی‌دانی
مرکــزی هجینــگ را پیــاده کنــد، یعنــی ارز را ســلف بخــرد مثــل 
ــر  ــن اگ ــه م ــود ک ــور می‌ش ــد، این‌ط ــا می‌کن ــه دنی ــه هم کاری ک
ــه مــن  ــم در نوامبــر دولــت چقــدر بابــت ارزم پــول ب از الان بدان
ــت  ــر دول ــان اســت، اگ ــرخ ارز 1700-1800 توم ــد، الان ن می‌ده
ــم  ــان تقدی ــی 1300 توم ــه کن ــر ارز را ارائ ــر اگ ــد در نوامب بگوی
ــد  ــد بای ــرخ ارز را چن ــن ن ــم. م ــاب می‌کن ــم، روی آن حس می‌کن
حســاب کنــم؟ نــرخ پســته را چنــد حســاب کنــم؟ پســته هــم بــا 
ــس  ــاک اســت؛ پ ــر بفروشــم خطرن ــم می‌شــود. اگ ــرخ ارز تنظی ن
نمی‌کنــم. در زیــره وقتــی ســلطان زیــره بــودم، مــن لقــب ســلطان 

ــم. ــد می‌فروخت ــاه بع ــا 18 م ــتم، از الان ت ــره داش زی
ــل  ــل اوای ــه مث ــود ک ــی ب ــی های ــته نگران ــال گذش ــر س اواخ
انقــاب صادرکننــدگان مجبــور شــوند ارزشــان را اظهــار کننــد.
قابــل عمــل نبــود. تــا انتقــال پــول در ایــران تثبیــت نشــود عملــی 
نیســت. اظهــار کنیــم کــه چطــوری پــول را بیاوریــم. وقتــی پــول را 

ــد. ــت چــکار می‌خواهــد بکن ــم، دول ــم بیاوری نمی‌توانی
ــی  ــتیم، ول ــول نداش ــال پ ــکل انتق ــه مش ــاب ک ــل انق در اوای
علی‌رغــم تفــاوت نــرخ دلار دولتــی کــه مجبــور بودنــد اعــام 
ــادرات  ــتند ص ــده‌ای می‌توانس ــک ع ــرخ دلار آزاد، ی ــد و ن کنن

ــاد؟ ــاق می‌افت ــن اتف ــور ای ــند. چط ــته باش داش
خیلــی ســاده. به‌خاطــر اینکــه پیمــان را گذاشــتیم. مــن در گذاشــتن 
پیمــان نقــش داشــتم. مــا دیدیــم انتقــال ســرمایه زیــاد اســت. جنگ 
ــد ســرمایه صــادرات هــم  ــم کــه بای ــا دیدی هــم شــروع شــد و م
بــه کشــور برگــردد. بــه ایــن دلیــل پیمــان را گذاشــتیم کــه صــادر 
ــتم  ــه سیس ــش را ب ــی، پول ــک حداقل ــا ی ــد ب ــف باش ــده موظ کنن
بانکــی بفروشــد. وقتــی می‌خواســتیم ایــن پیمــان را باطــل کنیــم، 
ــان را  ــان و پیم ــرخ 7 توم ــه ن ــد ب ــا ارز می‌گرفتن ــادل آن از م مع

باطــل مــی کردنــد.
درهمــان ایــام نــرخ ارز در بــازار آزاد بیشــتر بــود و پســته هم در 

بــازار مطابــق بــا نــرخ آزاد بود!
ــه  ــه اضاف ــان ب ــرخ همــان 7 توم ــه ن ــراً ب ــود. اکث ــرخ آزاد نب ــه. ن ن

ــود.  ــتر از آن نب ــت بیش ــود. هیچ‌وق ــه ب گواهینام
ســال دوم جنــگ مــا رفتیــم بــا بانــک مرکــزی بــه تفاهــم رســیدیم 
کــه 11 درصــد بــه مــا جایــزه بدهنــد. نــرخ ارز 7 تومــان بــود و 8 
ریــال هــم جایــزه می‌دادنــد. تــا زمانــی کــه نــرخ ارز از 8 تومــان 
بالاتــر نرفــت، ایــن جایــزه مهــم بــود. وقتــی نــرخ ارز از 8 تومــان 

بالاتــر رفــت، رفتیــم فشــار آوردیــم و گواهینامــه گرفتیــم، یعنــی در 
مقابــل صــادرات، واردات کنیــم. ایــن گواهینامــه از 1 تومــان رفــت 
تــا 50 تومــان. 50 تومــان بــه اضافــه 7 تومــان. هیچ‌وقــت غیــر از 
ایــن نبــود. مــا بــا همیــن دوتــا در بــازار دنیــا، تنظیــم می‌کردیــم. 

پســته مثــاً فــرض کنیــد کیلویــی 9 تومــان بــود. از اینجــا شــروع 
شــد. بعــد پســته شــد کیلویــی 20 تومــان، 25 تومــان، 30 تومــان. 
همیشــه بــا نــرخ گواهینامــه بــه اضافــه پیمــان برابــری می‌کــرد. آن 
وقــت اگــر نــرخ رفــت بــالا، زمــان میرحســین یــک قســمتی رفــت 
بــالا روی 200 تومــان. در 200 تومــان مــا موظــف بودیــم پیمــان 
ــرخ  ــم. ن ــوذ می‌کردی ــال نف ــم اعم ــیم. می‌رفتی ــان بفروش را 7 توم
پســته‌ای کــه 20 تومــان اســت، در ســازمان توســعه تجــارت، مرکــز 
توســعه صــادرات، آن نــرخ را 17 تومــان می‌گذاشــتیم و 3 تومــان 
ــم. حــق هــم داشــتیم.  ــی می‌فروختی ــازار 200 تومان ــازاد را در ب م

ــم. ــران می‌کردی جب
چرا دولت با این موضوع منطقی برخورد نمی‌کرد؟

ــان از  ــد. در آن زم ــورد کن ــی برخ ــت منطق ــگ نمی‌توانس در جن
ــتیم. ــاد داش ــا زی ــن اختلاف‌ه ای

داستان پیمان روبل چی بود؟ 
ــا کشــور  ــای شــرقی ب ــول اروپ ــود. پ ــل نب ــا روب ــود. تنه ــر ب تهات
ــتیم  ــر داش ــای تهات ــرقی قرارداده ــای ش ــا اروپ ــود. ب ــر ب ــا تهات م
کــه در ســال، 50 میلیــون دلار کالا بدهیــم و 50 میلیــون دلار کالا 
بگیریــم. ایــن تهاتــر بــود. کلمــه روبــل مطــرح نبــود، پــول تهاتــر 
مطــرح بــود. دولــت روســیه هــم مثــل همــه دولت‌هــا از مــا تهاتــر 
ــد.  ــمش می‌خری ــن کش ــن، 100 ت ــا 50 ت ــاً از م ــد؛ مث می‌خری
پســته جــزو مصــرف روســیه نبــود، امــا در لیســت صــادرات بــود. 

من در گذاشتن پیمان نقش داشتم
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ــا روســیه. مــا  مــا پســته را تهاتــر می‌کردیــم ب
نــه، یــک عــده‌ای. می‌نوشــتند مقصــد روســیه 
ــا  ــود. از آنج ــیه نب ــد روس ــی مقص ــت، ول اس
می‌فرســتادند آلمــان و تهاتــر پولــش را از 
ــول آزاد آلمــان 10 درصــد  ــرای پ ــد و روســیه ب روســیه می‌آوردن

ــگ  ــه زرن ــا ک ــی صادرکننده‌ه ــا بعض ــی‌داد. در آنج م
بودنــد 10 تــا 12 درصــد ســود از محــل تهاتــر 

می‌فروختنــد. 
می‌خواســتید  شــما  کنیــد  فــرض 

ــو صــادر کنیــد، آلمــان  برگــه زردآل
ــتان  ــد 200 دلار و مجارس می‌خری
ــما کالا را  ــد 250 دلار. ش می‌خری
ــتادید.  ــتان می‌فرس ــرای مجارس ب
ــما  ــه ش ــال ب ــه ری 250 دلار را ب

از  را  کالا  شــما  امــا  مــی‌داد، 
بــه آلمــان می‌بردیــد،  مجارســتان 

آنجــا می‌فروختیــد. آن پــول را از آلمــان 
می‌گرفتیــد و بــه مجارســتان می‌دادیــد و 

20 درصــد بــه شــما مــی‌داد. 20 درصــد را می‌شــد 
روی ضررهــا جبــران کــرد. اســمش تهاتــر بــود. آقــای نوربخــش 
ــالا  ــت. ح ــن رف ــی از بی ــه کل ــر ب ــت و تهات ــد و آن را بس فهمی
دوبــاره دارد رســم می‌شــود. الان همیــن کار را وقتــی صــادرات بــه 
ــا بایســتی کالایمــان را از روس بیاوریــم، همیــن  روس می‌کنیــم ی
ــد، آن  ــی آنجــا 5-6 درصــد می‌گیرن ــد. ول ــر را از مــا می‌گیرن تهات
ــل می‌شــود.  ــد. برعکــس دارد عم ــل می‌دهن ــا تحوی ــه م طــرف ب
ایــن اســمش تهاتــر بــود کــه تجــارت خــاص و ویــژه خــودش را 

داشــت.
اما اینها فعالیت‌های تجاری را پیچیده می‌کند.

ــود،  ــی وارد نب ــر کس ــد. ه ــده نمی‌کن ــد. پیچی ــی می‌کن تخصص

نمی‌توانســت. بایــد آدم خیلــی وارد باشــد. 
وارد باشــد تــا بتوانــد قوانیــن غیــر منطقــی را بــه یــک شــکلی 

ــت کند؟ مدیری
ــد. کالا،  ــد رد کن ــع بتوان ــاز را به‌موق ــاً. کالای غیرمج ــه، کام بل
مجــاز از مملکــت مــی‌رود، امــا پــول غیرمجــاز را بایــد پولشــویی 
ــد.  ــی می‌کردن ــت، ول ــویی اس ــن پولش ــد. ای کن
شــما پول‌تــان را از آنجــا می‌گیریــد و 
می‌آوریــد  قــوی  ارز  طــرف  آن  از 
ــازاد  ــما م ــه ش ــد و ب و می‌دهی
مــازاد،  ایــن  می‌دهنــد. 
ــن کار  ــت. ای ــویی اس پولش
رســم بــود. الان در دنیــا 
ــرارداد  خیلــی از کشــورها ق
ــم.  ــا نداری ــد؛ م ــر دارن تهات
یــوان  بــه  شــما  مثــاً، 
ــار می‌کنیــد، امــا  گشــایش اعتب
نمی‌خواهیــد از چیــن بیاوریــد 
ــه  ــد. ب ــد بیاوری ــره می‌خواهی و از ک
ــوان را از  ــن ی ــد ای ــی می‌گویی ــرف چین ط
ــد را دلار  ــو و 95 درص ــال ت ــد م ــر، 5 درص ــن بگی م
ــه مــن بــده. ایــن 5 درصــد پولشــویی اســت.  آزاد در کــره ب
ــه  ــه ارز را ب ــت ک ــویی دوم آن اس ــت. پولش ــا هس ــه ج هم
ــناد  ــم. اس ــدم بیاوری ــم گن ــه بروی ــم ک ــع می‌گیری ــرخ مرج ن
ــم  ــو می‌آوری ــا ج ــم، ی ــدم نمی‌آوری ــم و گن ــازی می‌کنی س
یــا روغــن یــا شــکر، در بــازار آزاد می‌فروشــیم 1800 
ــد  تومــان. ایــن پولشــویی اســت. اســناد می‌ســازند و می‌دهن
ــازند.  ــکر را می‌س ــناد ش ــن آوردم. اس ــه م ــت ک ــت دول دس
ــان نیســت.  ــش آس ــدا کردن ــا پی ــن پولشــویی اســت. منته ای

تخصــص زیــادی می‌خواهــد.

ــا  ــتم. م ــش داش ــان نق ــتن پیم ــن در گذاش م

ــگ  ــت. جن ــاد اس ــرمایه زی ــال س ــم انتق دیدی

ــد  ــه بای ــم ک ــا دیدی ــد و م ــروع ش ــم ش ه

ــردد.  ــور برگ ــه کش ــم ب ــادرات ه ــرمایه ص س

بــه ایــن دلیــل پیمــان را گذاشــتیم کــه صــادر 

ــی،  ــک حداقل ــا ی ــد ب ــف باش ــده موظ کنن

ــد.  ــی بفروش ــتم بانک ــه سیس ــش را ب پول


